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  چكيده
مفاهيم نهادينه شـده   1: به سوي فلسفة آزادي زنانپدرفراتر از خداي مري ديلي در كتاب 

كشد و نشان مي دهد تصوير  مردبنيان اديان، به ويژه مسيحيت را درباره خدا به چالش مي
جويانـه، و   غلبـه خدايي كه در نهادهاي مذهبي ترسيم شـده اسـت بـا نگـاه مردسـالارانه،      

طلبانه  مفاهيم فمينيستي و آموزه هاي صلحكند براساس  استيلاگر تطابق دارد. وي تلاش مي
تصويري نو از خدا و امكانات جديدي  "مراقبت"و  "گوش سپردن"و نظريات مربوط به 

براي رابطه ديگرگونه ميان انسان و خدا ترسيم كند. تصوير جديد از خدا و انسان براساس 
شود كه به جاي رابطه  اههاي اگزيستانسياليستي و اخلاق فمينيستي به نحوي بيان ميديدگ

در  گريكـد يبـا   آنهـا  مغلوب در تصوير سنتي مذاهب از خدا و انسان- يك سويه و غالب
نـو و   هـاي  . ايـن مقالـه بـا بررسـي ايـن كتـاب و ديـدگاه       برند يبه سر م يتعامل و همدل

در بسـتر تجربـة زنـان     هاي الهيات مسيحي آن در مورد بازمعنابخشي به مؤلفه برانگيز تأمل
   كند. گزارشي از دو مفهوم خدا و هبوط ارائه مي

مسيحيت، فمينيسم، خدا، مردسالاري، آزادي، خواهري، آگاهي، هبوط، گنـاه   ها:  كليدواژه
  اولي

  
  
  

                                                                                                 

  مسئول)،   ، واحد علوم و تحقيقات تهران (نويسندةدانشگاه آزاد اسلامي ،كارشناس ارشد فلسفه *
abdolbaghianfarnaz@gmail.com  

  behzadsalekii@gmail.com  ،موسسة پژوهشي فلسفه و حكمت ايران ،دانشيار گروه اديان و عرفان **
  19/08/1397، تاريخ پذيرش: 05/05/1397تاريخ دريافت: 



  1397 زمستان، چهارم، شمارة نهم سال ،نامة زنان پژوهش   72

 . مقدمه1
مسائل عمده در اين دانـش  شود.  بحث مي) دانشي است كه در آن از خدا theology الهيات (

بر سه محور انسان، خدا، جهان، و ارتباط آنها با يكديگر است. همانطور كه پازوكي در مقالة 
نوشته اين واژه اولين بار در آثـار افلاطـون در رسـالة جمهـوري      2اي در باب الهيات مقدمه

ي  شـاعراني كـه شـرحي از    استفاده شد. همچنين او يادآور شده افلاطون اين وصف را برا
. بـر  برد بكار ميدهند  تكوين عالم براساس وجود خدايان و يا وصف خود خدايان ارائه مي

نوشتند در  مي، مثل هومر و هسيود آنجا كه از خدايان شاعران و نويسندگان يوناناين اساس 
ري بنـدي ارسـطويي ذيـل علـوم نظ ـ     زمرة حكيمان الهي دانسته شدند. اين علـم در تقسـيم  

و به سبب موضوع خود كه جواهر مفارق از مـاده بـود اشـرف علـوم ديگـر و       گرفت  قرار
  فلسفة اولي خوانده شد. با شروع مسيحيت، الهيات منحصراً به تعاليم مسيحي اطلاق شد.

  
  . پيشينة الهيات فمينيستي2

توانسته بود  طلبانه تساوي هاي ارزش كردن فمينيسم كه از اوايل قرن نوزدهم ميلادي با دنبال
بـه مطالبـات زنـان در اجتمـاع و      غالـب،  هاي مردسـالارانه  با انتقاد از سازوكارها و پارادايم

سياست، يعني حق رأي، دست يابد اين بار در نيمة دوم قرن بيستم  با توجـه بـه تغييـرات    
گستردة اجتماعي، سياسي، و اقتصادي آمريكـا و رشـد آگـاهي بيشـتر زنـان در بسـتر ايـن        

همچـون فلسـفه و الهيـات شـود. ربكـا      هـاي بيشـتر نظـري     ات توانست وارد عرصهتغيير
تغييرات مؤثر در گسترش آگاهي فمينيستي زنان را تغييرات در حوزة اشتغال، با  3اس.چاپ

، تغييرات در رسوم توليد مثل ايدئولوژي ليبراليو تحت داري  توجه به ساختار جديد سرمايه
تغييرات مربوط به عادات و رسوم جنسي كه شامل فعاليت  هاي ضد بارداري، و رواج قرص
ي اسـت، تغييـرات در شـكل    و هويت جنس ـ) Sexual partners( هاي جنسي جنسي، شريك

بنابراين،  كند. در اين دوره معرفي ميخشونت عليه زنان و كودكان   خانواده و ميزان افزايش
تغييرات گسترده ذكر شده،  با نگاهي الهيات فمينيستي در نيمة دوم قرن بيستم و با توجه به 

هاي جديدي  هاي جنسيتي در دين شكل گرفت تا بتواند ديدگاه ها و پارادايم انتقادي به بنيان
سنت فكري و ديني غربـي بـه    دربا خدا، از طريق زنان و تجربة آنها كه انسان را در ارتباط 

  كند.انقياد و وابسته بودند ارائه   تحت، عنوان موجودي فرودست



 73   ديلي مري فمينيستي الهيات در هبوط و خدا مفاهيم بازخواني

نوشـتة   "موقعيت بشر: چشم اندازي زنانـه "اي تحت عنوان  الهيات فمينيستي كه با مقاله
توسط متألهان و نامداراني چون مري ديلي، لتي راسـل، رزمـاري     4والري سيوينگ آغاز شد

رادفورد روتر، ربكا چاپ و اليزابت جانسون به رشد و بالندگي بيشتر رسيد، و امروز عنصر 
توان بـا همـة گسـتردگي رويكردهـا در      آنچه مي آيد. مسيحي به حساب مي مهمي در تفكر

هـان و مشـاهير آن ديـد از ايـن     در بـين متال الهيات فمينيستي به عنوان موضوعات مشترك 
يعني تاكيد بر تشـبيه   تاكيد بر جنبة تجسد و حلول به جاي تعالي و تجرد خدا : است  قرار

بخشـي بـه    جوهر، تاكيد بر تغيير به جاي ثبات، آزادي ، تاكيد بر ربط به جايبه جاي تنزيه
ــيط  ــتگاري، و مح ــاي رس ــي(همان:  ج ــاي معادشناس ــه ج ــي ب ــري 184شناس )  اســت. م

) فيلســوف و متألــه آمريكــايي در صــدر مشــاهير الهيــات 2010ژانويــه - 1928ديلي(اكتبــر
اهميـت وي،   فمينيستي و در واقع به عنوان  مادر اين رويكرد الهياتي شهرت دارد. در بيـان 

ديلي، دومين اسمي است كه بـه تنـاوب در ديكشـنري الهيـات     "كافي است كه عنوان شود 
از زندگي خصوصـي مـري ديلـي اطلاعـات      5"فمينيستي بعد از نام عيسي ذكر شده است.

ــداني در دســترس نيســت؛ وي در خــانواده  ــد شــد و  اي كاتو چن ــورك متول ليــك در نيوي
اش  هاي مورد علاقه نتوانست مطالعات تخصصي در رشتهبه دليل زن بودنش  يافت.  پرورش

راهـي  را در آمريكا پي گيرد بنابراين براي تكميـل تحصـيلات خـود    يعني فلسفه و الهيات 
رد و انكارهايي كه ديلي چـه در تحصـيل و چـه در تـلاش بـراي      فرايبورگ سوئيس شد. 

هـاي آكوئينـاس و    انديشهاستادي دائمي كالج بوستون تجربه كرد به همراه مطالعات وي در 
شناسـانة   نومدرسيان، اگزيستانسياليسم دوبوار، متألهان قرن بيستم به خصوص الهيات هستي

تيليش، و سفر وي به رم طي شوراي دوم واتيكان همه و همه در بسـط و تحـول عقلـي و    
هـا، وي   معنوي و حتي سبك و محتواي آثار وي تاثير عميقي به جاگذاشت. با تمام سـختي 

اخذ سه مدرك دكترا در زمينة اديان، الهيات كتاب مقدس و فلسفه شد؛ و همچنين فق به مو
مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشدي را در زمينة زبان و ادبيات انگليسي دريافت كـرد. از  

، 1968بـه سـال    ) The Church and Second Sex كليسا و جـنس دوم (  توان به  آثار وي مي
بـه سـال    )Gyn/Ecology: The Metaethic of Radical Feminismزن/زيسـت بـوم شناسـي (   

اولـين  ، 1984بـه سـال   ) Pure Lust: Elemental Feminist Philosophyشهوت ناب (، 1987
 Websters’ First New intergalactic( جديد انگليسي بين كهكشاني ويكدرياي  بافت شبكه

Wickedary of English (  آيندة كهن تحقق- جوهر، 1987به سال )Quintessence-Realizing 

the Archaic Future: A Radical Elemental Feminist Manifesto (  اشاره كرد.  1998به سال
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 Beyond God the Father Toward aفراتر از خداي پدر: به سوي فلسفة آزادي زنان اما كتاب 

Philosophy of Women’s Liberation  وشـت مهمتـرين اثـر الهيـاتي او     ن 1973) كه در سـال
 شود. شناخته مي

اين  كند عنوان مي به سوي آزادي زنان فراتر از خداي پدر:همانطور كه ديلي در مقدمة كتاب 
هـاي   فـرض  دقيقاً به معناي زير سوأل بـردن پـيش   "الهيات جديد"كتاب تلاشي براي خلق 

فلسفة "آگاهي زنان، و خلق اساسي و غيرقابل ترديد دين در بسترهاي جديدي از تجربه و 
به معناي بررسي امكانـات بـالقوه در انقـلاب زنـان بـراي تغييـر آگـاهي بشـري و          "جديد

بنابراين هدف كتاب  باشد. هاي شايسته مي هاي بيروني آن يعني بوجود آوردن انسان صورت
گويد  سخن مي زنانيعني  ،ها خلق الهيات و فلسفة جديدي است كه از تجربة نيمي از انسان

ــيت    ــدگاههاي جنس ــاطر دي ــه خ ــواره ب ــه هم ــوزه    ك ــك از دو ح ــيچ ي ــب، در ه نگرغال
نگـري در زبـان و    ديلي در اين كتاب پس از  نشان دادن و نقـد جنسـيت  ندارند.   اي نماينده

هاي اساسي آن همچون خداي پدر، گنـاه اوليـه،    لفهؤساختارهاي مردسالارانة مسيحيت و م
مردسالارانه خـود  ها را از بستر  سعي دارد اين مؤلفه رستگاريشناسي و  شناسي، كليسا مسيح

جدا كند و تعاريف نويي، براساس تجربة آگاهانة زنان  با خدايي فراتر از خداي مسـيحيت  
(  پرســتي روش و غلبــه بــر بــتآزادســازي روش از  ،در ايــن كتــابارائــه كنــد.  ديلــي 

Methodolatry(  ازي، بـه آزادي زبـان از زمينـة    . در توضـيح روش آزادس ـ كنـد  استفاده مـي
مردان و ايجاد  محور زبان از نظام ارزشي قضيب "اخته كردن"مردسالارانة آن، در حقيقت به 

شان براي خلـق معـاني جديـد     اي براساس افزايش آگاهي زنان از خودشان و موقعيت زمينه
برابر با نـوعي  ي او برا ،كردن زبان از بسترهاي مردسالارانة خود درواقع، اختهكند.  اشاره مي

دفع شر از زبـان مردسـالارانه، از   دهد كه اين  )است. وي توضيح مي Exorcism( "دفع شر"
كننـد، و   هـاي مردسـالار آنهـا را بـه زنـان تحميـل مـي        نظامهاي كاذب كه  طريق رد هويت

. در دهـد  جدايي از گذشته و تحقق بخشيدن بـه چيـزي واقعـاً جديـد، رخ مـي      طور همين
رها سـازد و در بسـتر   را از بستر و زمينة معنايي قديمي آنها سعي دارد واژگان حقيقت وي 

آگاهي رو به افزايش زنان دوباره معنا بخشد. استعارة اصلي وي براي اين دوباره معنابخشي 
كند كه زنـان   است. وي اشاره مي )naming( "ناميدن"به كلمات در بستر تجربة جديد زنان، 

هـاي   در طول غلبـة مردسـالاري و بـا توجـه بـه مكانيسـم       امااند  داشتهرا  "ناميدن "توانايي
اين توانايي از آنها بـه سـرقت   اي  مختلف، از جمله ايجاد ترس و وحشت و تبليغات رسانه

مسـتلزم   "ناميـدن "شده است. براي ديلي بـازتواني ايـن قـدرت      به فراموشي سپردهرفته و 
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است. وي اذعان دارد كه لزوماً زبـان   "خواهري" افزايش آگاهي زنان و پيوند اصيل آنها در
جديد، مجموعة كلمات كاملاً متفاوت از معناي بنيادي آنها نيست، بلكه اين كلمات در يك 

خود و  سپردن به كه زنان با گوش آيند بافت معنايي جديد كيفي، از تجربة جديدي پديد مي
 يها به روشل وي مخاطب خود را مثادهند. براي  و بسط ميكنند  يكديگر آنها را درك مي
متوجـة بسـتر مردسـالارانة آن     يس ـيجدانو ا) ي ـ capalizeي (س ـينو مختلف، از جمله بزرگ

سازد؛ البته اين واژگان و برگردان آنها به فارسي با توجـه   كلمات، و يا معناي جديد آنها مي
ــه محــدوديت ــاي خــاص  ب  ــه ــي خوانن ــرجم، پژوهشــگر و حت ــالش آن، مت ــه چ ده را ب

پرسـتي   ارتباط با روش آزادسازي نيست غلبه بر بـت  روش ديگر او كه بيخواند. مي  بزرگي
دهد كه انديشه تابع استبداد ناپيداي روش است. اين اسـتبداد   روش است. ديلي توضيح مي

هاي حـاكم سياسـي،    توسط قدرتتعيين شده  هاي از پيش ها و قالب صورتداشتن به دليل 
شود. در واقع، هر پرسشي  هاي جديد مي ها و ايده ز طرح پرسشفرهنگي و اجتماعي مانع ا

ديلي بـا   شود. ) شناخته و از بين برده ميnondata( "غيرداده"ها همچون  خارج از اين قالب
هـا و در واقـع گـزارش و     اين توضيح، روش خود را در اين كتاب، پرسـش از ناپرسـيدني  

) methodicide( كشُي كتاب را تمريني در روش اين كند. او ها در دين معرفي مي تحليل ناداده
  .نامد ) ميdeicideشي (و شكلي از خداكُ

، سـعي دارد بـا   دهـد  در حقيقت، همانطور كه ديلي در بازنگري مقدمة اصلي نشان مـي 
 "پــيش زمينــه "ســطح  دومحــوري در  تحليــل و شناســايي مردســالاري و قضــيب   

)foreground ( پــس زمينــه"و" )Background( ،ســطح وضــعيت تملــك  يعنــي
مردسالارانه و قلمرو واقعيت نامعقولِ خود زنان، درهاي بصيرتي را براي انسان (با تاكيد بـر  

صـرفاً احساسـي   "بختي بـراي او  با توجـه بـه اينكـه خوش ـ   كند.  زنان)رو به خوشبختي باز 
، عقلاني، حسـي نيست و در واقع زندگي كنشگري، و پديدار شدن توانمندي معنوي،   گذرا

  ."جسمي و عاطفي است
  

  كاست جنسي. 3
ايـن  كند كه  ) در سراسر جهان عنوان ميsexual casteديلي با تاكيد بر وجود كاست جنسي(

ها  دهد كه با حمل جنسيت به انسان پديده از عربستان تا سوئد يكسان است. وي توضيح مي
ها به دو كاست جنسـيتي   ن، انسااز آغاز تولد، و درواقع با ايجاد شكاف و دوگانگي بين آنها

دسترسي نابرابري به كالاها، خدمات، اعتبار و رفـاه جسـمي و    ،شوند كه طبق آن تقسيم مي
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كنند. در اين نظام كاستي، زنان فرودست و مردان همـواره فرادسـت و برتـر     روحي پيدا مي
  اند. بوده

جـنس  كه ايـن نظـام كاسـتي بـدون پـذيرش و توافـق       كند  ديلي با صراحت عنوان مي
سـازوكارهايي وجـود دارد تـا ايـن     هـا و   ، در نتيجه سيسـتم تواند تداوم يابد فرودست نمي

نهادينه و شرطي كند. او از الهيات، سياست، اخـلاق،   - زنان- فرودستي را براي كاست پائين
هـا و   تنهـا نظـام   كنـد كـه نـه    شناسي به عنـوان سـازوكارهايي يـاد مـي     پزشكي و روان روان

هـا   كنند بلكه در پيونـدي دوري، ايـن نظـام    رانه را توليد و حمايت ميساختارهاي مردسالا
 بـراي مثـال، او بـا طـرح    شـوند.   گر مـي  موجب تداوم و تقويت اين سازوكارهاي سركوب

آنها حقيقت زنان كند كه  گرايان در مورد سقط جنين اعلام مي اخلاقبعدي  هاي يك استدلال
كننـد و بـه آنهـا     شـرايط مردسـالاري حمايـت مـي     گيرنـد و از  و تجربة آنها را ناديده مـي 

كند كه آنها با توجه بـه   پزشكي عنوان مي شناسي و روان بخشند؛ يا در زمينة روان مي  استمرار
 "نازنانـه "و يـا   "رنجـور  روان"، "بيمـار  "طـور نمونـه بـا    زبان و قواعد خاص خودشان به

هاي ديني نيز عنـوان   مورد نظام؛ و در شوند خواندن زنان موجب ارعاب و سركوب آنها مي
هاي كاذب به مـردان و زنـان، توسـط زبـان، الگوهـا و       ها با دادن هويت كند كه اين نظام مي

ناميدن آنها، كاست جنسي را تقويـت   "بر طبق تدبير الهي"و يا  "طبيعي "نمادهاي خود، با
  كنند.  مي

)، راه particularizationي ()، راه جزءنگــرtrivializationراه تحقيــر ( ديلــي بــا اشــاره بــه
كند كه همواره  اعلام مي )universalization( نگري ) و راه كليspirtualizationروحاني نگري (

گرفتن كاست جنسي وجـود دارد. در توضـيح راه    كردن و ناديده ها و تدابيري براي پنهان راه
تجاوز به سياهان و تجاوز گرفتن ارتباط بين تبعيض جنسي،  دهد كه با ناديده تحقير نشان مي

بينند؛ اينجـا   تر از كاست جنسي و تبعيض آن مي تر و مهم به زمين و آب همة  اينها را جدي
ريشـة همـة   كنـد كـه    ديلي به تبعيت از گرايش فمينيسم راديكال خود صراحتاً اعـلام مـي  

دهد كه بـا   ؛ در روش جزءنگري توضيح مياست ها و تجاوزها در تبعيض جنسي تبعيض
جـاي    كنند كه گويا در هـيچ  ها آن را طوري عنوان مي ختصاص تبعيض جنسي به كاتوليكا

دهـد   نگري نيز وي توضيح مي ها وجود ندارد؛ در راه روحاني ديگري، جز در ميان كاتوليك
هاي ظالمانة عيني عليه زنان و براي آرامش دادن به آنها سخناني  كه با امتناع از ديدن واقعيت

گفتة كساني چون پولس بيان و تكرار كنند، مثل  برابري و تساوي در دين نقل ميرا مبني بر 
گويـد كـه    نگري نيز مـي  ؛ و در راه كلي"در مسيح نه مرد و نه زن وجود دارد"گويد  كه مي
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رسند اما كاربرد آنهـا در   كارگرفتن كلماتي كه در ظاهر درست به نظر مي كاست جنسي با به
پنهان و ناديده گرفته  "آيا مسئلة واقعي آزادي بشر نيست"مثل اينكه اين مسئله اشتباه است، 

  .شوند مي
  

 تلقي جنسيت در متون مقدس و منابع مسيحي. 4
، به طور مثال آنجا كه در ده فرمان، همسر مـرد  هايي از عهد قديم و جديد وي با ارائة نمونه

؛سـفر  20:17ه (سـفرخروج را در رديف مايملك او در كنار اقلامي چون گاو و خـر او آورد 
آباء كليسا همچون ترتوليـان كـه زنـان را      هاي ديگري از انديشه )يا با آوردن مثال5:21تثنيه 

انـد يـا    ا آگوستين كه باور داشت زنان به صورت خدا ساخته نشـده داند ي دروازة شيطان مي
را اربـاب همـة    داند، يا لوتر كه معتقد بود خدا مردان آكوئيناس كه زنان را مردان ناقص مي

هـايي از   موجودات خلق كرد امـا زنـان آن را ضـايع كردنـد، و همچنـين بـا آوردن نمونـه       
شناختي زير دسـت مـردان     لهان جديدي چون بارت كه زنان را از نظر هستيأهاي مت انديشه

دهـد   نشان ميكند، و يا بونهوفر كه اصرار دارد زنان بايد تابع همسرانشان باشند،  قلمداد مي
اند  هاي الهياتي مردسالار، نيمي از بشريت به سكوت و فرودستي محكوم شده تحت نظام كه

يـافتن   تحقق با ساختارهاي مردسالارانة خود مانعي براي ي الهياتيها و در حقيقت اين نظام
كامل در اين سـياره ديلـي     انسانيت كامل در اين سياره بودند. بنابراين، براي تحقق انسانيت

جديدي برسـند؛   )diarchalها تغيير كنند و به شرايط دوسالاري ( كه بايد اين نظام تاكيد دارد
  .است - زنان- به حال فرودست اين شرايط جديد در گرو آگاهي و آزادي جنس تا

هاي  بيني در جهان انگاري و فرودستي زنان توان ريشة اين دوگانه رسد مي البته، به نظر مي
كه ميراث آن به دوران مسيحيت منتقل و بسـط و   6يونان باستان ديدبيني  الهياتي را در جهان

  هاي بعد، حتي نزد متالهان معاصر نيز رسيده است.  گسترش يافته و به دوره
هـاي جنسـي در ديـن و     تر و توضيح چگـونگي تقويـت نقـش    ديلي براي تحليل دقيق

تصوير  "گويد:  او مي رود. ترين مفهوم در دين، يعني خدا مي ساختارهاي آن به سراغ بنيادي
كتاب مقدس و رايج از خدا به مثابة پدري بزرگ در آسمان، كه بر طبـق ارادة اسـرارآميز و   

ها انسان طـي هـزاران سـال     دهد برتخيل ميليون اش پاداش و كيفر مي الظاهر دلبخواهانه علي
لـة  در جمكنـد و   . او بـه زبـان و نمـاد مردانـة ايـن خـدا اشـاره مـي        "استيلا داشـته اسـت  

. يعني اگر خداي پدر بر طبيعت "اگر خدا مرد است، مرد نيز خداست"گويد:  مي  مشهورش
 - كه به دليل باروري همواره همچـون طبيعـت ديـده شـده    –غلبه دارد پس غلبة مرد بر زن 
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كند كه خداي پدر مسـيحيت بـا نمـاد و الگـوي      مشروع است. ديلي به صراحت عنوان مي
درواقـع، اگـر   كنـد.   شود و زنان را اخته مي ارهاي مردسالارانه ميباعث تقويت ساختمردانه 

 دي ـگو يم ـ يليانسان است كه از خودش انتزاع شده، د تيذهن نيخدا به قول فوئرباخ بالاتر
 ـ تي ـها و ذهن و ارزش رياز تصاو انياد يكه خدا مردسـالار انتـزاع شـده و در     ةجامع ـ كي
زنان در چرخـة ايـن ارتبـاط دوري، از     .كند يمردسالار خدمت م ةبه جامع ،يدور يارتباط

ماننـد. در   قدرت، نيرو، خلاقيت، توانايي ارتباط برقرار كردن و خودشـكوفايي محـروم مـي   
  نتيجه، مرگ اين خدا براي رسيدن زنان به آزادي لازم است.

در فرآيند آزادي و در جريـان آگـاهي و شناسـايي     سو كياز ديلي تاكيد دارد كه زنان 
آنها، و از هاي الهياتي و رد  ر ساختارها، عقايد، الگوها و زبان مردسالارانه در نظامهرچه بيشت

سوي ديگر افزايش آگـاهي از نيروهـا و توانمنـديهاي درونـي خودشـان و تكيـه بـر آنهـا،         
راتـر از ايـن نمادهـا و الگوهـا     در ارتباط بـا خـدايي نـو، خـدايي ف    توانند ساختاري نو،  مي

رد كه جنبش زنان براساس آگاهي رو به افزايش  خود دست به عمل و كنند. او باور دا  خلق
زنند و تغيير و انقلاب  شان مي تفكر خلاقانه و مشاركت در غلبه بر بردگي و فرودستي جنس

دهد كه منظورش از اين تغيير، صـرفاً تغييـري    كنند. او شرح مي معنوي جديدي را ايجاد مي
ييـر نـام خـدا، از    هاي پيش از خود در تغ مات فمينيستانتزاعي و مفهومي نيست؛ او به اقدا
و كند  كند كه اين تغيير اسمي كفايت نمي كند و تاكيد مي خداي پدر به خداي مادر اشاره مي

، يعني به دنبال تغيير در زنان و آگاهي تر از تغيير در اسم خدا است او به دنبال تغييري عميق
  ود.ش آنهاست كه معنويت جديدي را باعث  مي

هـا بـا    كند كه اين نظـام  هاي الهياتي اعلام مي دادن به خدا در نظام او با انتقاد از جسميت
در بـراي ارتبـاط،   كنـد،   ارائه تصويري از خداي متعال و دوردست كه بر جهان نظارت مـي 

كنند او را موجودي محدود تجسم كنند. اين خداي محدود، مجسم  سعي مي عملي متناقض
بر وجود) طي فرآيندهايي همچون موعظه، آموزش و مناسك ديني موجـه  (در برا و موجود

بخشي به وضع سياسي، اقتصادي و اجتماعي  شود و براي مشروعيت و معقول نشان داده مي
  .رود  موجود به كار مي
هاي الهيـاتي بـه سـه شـيوه موجـب سـركوب زنـان         كند كه خداي نظام ديلي اشاره مي

؛ اين شيوه بـه  كنند معرفي مي "خدا"دستي زنان را خواست ، نخست از آنجا كه فروشود مي
چون بارت،  جديدهاي مختلف طي قرون متمادي و نزد متالهان مختلف، حتي متالهان  روش

هـا بـا اسـتفاده از     شود. دوم اينكه اين نظـام  ديده مينيبور و ديگران ، بونهوفر، تياردوشاردن
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گيرند و  دا و ارتباط با او زنان را ناديده ميسوية جنسي براي خ نمادپردازي يك جانبه و يك
كنند چرا كه زنان بر خلاف مردان در ارتباط با خـدا، خـود را غريبـه و     آنان را سركوب مي

تباط بـا او ، از خـود بيگانـه شـوند.     را برايبينند كه بايد در كمترين كار ممكن  اي مي بيگانه
مخـالف بـا    ش،يليت ةشناسان يهست اتيالههمچون حتي اگر هاي الهياتي  اينكه اين نظام مسو

جوهرانگاري خدا باشند، اما از آنجايي كه موضع صريحي در برابر واقعيت ظلم، مخصوصاً 
  اند.  ظالمانهشان گيرند، خود ظلم جنسي نمي

 "خداي تبيين"يعني هاي الهياتي  همچنين، او از سه خداي كاذب ارائه شده توسط نظام
)God of explanation ، ("خداي جهان ديگر" )God of otherworldliness(،  خـداي داور  "و

كشـي از   كه براي توجيه ظلم و بهـره  برد نام مي )”God who is the Judge of the “sin ("گناه
، خداي كاذبي است كـه  "خداي تبيين"گويد كه  شود؛ وي در شرح آنها مي زنان استفاده مي

بخشـي   هاي متداول اجتماعي، در جهت مشروعيت التيعد پاسخ به بيهاي الهياتي براي  نظام
خداي كاذب ديگري اسـت   "خداي جهان ديگر"برند؛  كار مي و امتياز خودشان بهبه قدرت 
وفايي از آنهـا در ايـن دنيـا    امكـان خودشـك   كساني كـه  وعده به هاي الهياتي براي  كه نظام
خداي كاذب سومي است كه  "داور گناه يخدا"دهند؛ و  شده، همچون زنان، ارائه مي  گرفته
  كند. هاي كاذب و احساسات گناه خود ويرانگري را در زنان ايجاد و حفظ مي آگاهي

هاي الهياتي و خـدايان كـاذب    بنابراين، اولين قدم براي پيشرفت زنان كه تحت اين نظام
روح بـزرگ  زنان متقاعد شوند كـه  "آن هستند به قول اليزابت كندي استنتون اين است كه 

. ديلي تاكيد دارد كه زنان بايد "عالم به هيچ عنوان مسئول هيچ يك از اين مزخرفات نيست
هاي مردسالار را شناسايي و انكار كنند و با تكيه بر  در فرآيند آگاهي و آزادي خود اين نظام

كه  ،اه شده توسط اين نظام نيروها و توان خودشان با خدايي فراتر از خداي مردسالار معرفي
جلـوگيري كـرده اسـت، رابطـه و     كامـل   شـدن  نه تنها زنان را سركوب كرده بلكه از انسان

  معنويت جديدي را آغاز كنند. 
  

  نوواژگان در ادبيات فمينيستي ديلي. 5
آنچه براي رسيدن به آزادي در ديدگاه ديلي ضـرورت دارد، شـجاعت وجـودي اسـت. او     

راساس يك مواجهة عميـق بـا عـدم و نيسـتي     اين شجاعت ب كه از آنجاييدهد  توضيح مي
بي حـاملان ايـن شـجاعت وجـودي     تواننـد بـه خـو    گيرد، براين اساس زنان مـي  شكل مي
همواره خود را در برابر  ،دهد كه زنان در فرآيند آگاهي خويش او توضيح ميشوند؛   معرفي
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رو در تـلاش   يابند، و از اين مي }"بودن"{در برابر  "بودن- نا"يا  "ديگري"مردان همچون 
نگـر بايسـتند و وراي    هاي جنسيت بيني توانند مقابل اين جهان فعال براي بودن و هستي، مي

ديلـي  اي برسـند.   امور مطلق و غايي معرفي شده توسط آنها حركت كنند و به معنويت تازه
كند؛ اميد خلاق در برابـر   دهد كه اين شجاعت وجودي نوعي اميد خلاق توليد مي ادامه مي

توجه كنيد كه همانطور كه ذكر شد  شود، است ظاهر مي ) Be-ing( "ش- هست"يي كه خدا
اين كلمه، آن را از بسترهاي مردسالارانة خود نويسي و جدانويسي  ديلي سعي دارد با بزرگ

  جدا سازد و معناي جديدي بر آن حمل كند.
و اميدي  زباني اي نيست كه بتوان با چرب ديگر خداي شيءشده و متعالي "ش- هست" 

منفعلانه به صورت فردي به او نزديك شـد. او قـدرت و نيـروي وجـود اسـت كـه همـة        
بخشـد و از آنهـا    موجودات در آن مشاركت دارند و در ارتباطي دوسويه به آنها تعـالي مـي  

؛ چـرا كـه مفعـولي نـدارد تـا      هاسـت  جويد. او يك فعل اسـت و پويـاترين فعـل    تعالي مي
) ها، كه ديگر موجودات متنـاهي و محـدود   be-ing( "ن- هست "اش را محدود كند. پويايي

در آن واقعيـت نهـايي مشـاركت     شـوند كـه   مـي هايي  در برابر قدرت مطلق او نيستند، فعل
و براساس اميدي جمعي و مشاركتي كه لازمة آن داشتن ارتباطي فعال و عميـق   دارند،  فعال

زنند و به  دست به عمل و فعاليت مي و متقابل با ديگر موجودات، انسان و غير انسان است،
  توانند باشند.  شوند كه مي افرادي تبديل مي

و پيونـد  در فرآيند آگـاهي و آزادي  است كه جنبش زنان اين گويد  در حقيقت ديلي مي
و با تاكيد بر هسـتي خـود، بـدون     "ديگري بودن"د با انكار نتوان ميان خود مي "خواهري"

ند، در سـاختاري مشـاركتي و تعـاملي بـا ديگـر موجـودات       بسـاز  "ديگري"اينكه از افراد 
وي در  فـراهم آورنـد.   "ش-  هسـت "تر در  خود را به صورت فعال "ن- هست"هاي  زمينه

پيوند ميان افرادي اسـت كـه مـورد ظلـم واقـع      خواهري كند  اشاره مي "خواهري"توضيح 
ادن بــه همــة انــد و ايــن پيونــد حــاكي از شورشــي آگاهانــه بــراي آزادي و پايــان د شــده

. او باور دارد كه بازتاب آگاهي در پيوند خواهري و در ساختاري تعاملي با هاست دوگانگي
با اسـتفاده  كند كه  زبان جديدي را ايجاد مي گرانه) ديگر موجودات (برخلاف ساختار سلطه

  ."نام گذارد"و  توان خدا را از نو خواند از آن مي
ن از سـه روش خداشناسـي جديـد يعنـي از روش     ديلي در بستر اين تجربة آگاهانة زنا

 New way of( جديدي ) و بلندمرتبگيNeo-affirmative)، نوايجابي (Neo-nagativeنوسلبي (

eminence( گويد كـه برخاسـته از خوانـدن و ناميـدن خـدا توسـط زنـان آگـاه و          سخن مي
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در واقع اين سه روش بازتعبيري از سه روش خداشناسي   خواهانة آنهاست. تجربيات آزادي
سنتي يعني روش سلبي، ايجابي و بلندمرتبگي است كه در بستر جديدي از تجربة زنان معنا 

هـاي الهيـاتي    دهـد كـه جنـبش زنـان در نظـام      ديلي در روش نوسلبي توضيح مـي يابد.  مي
ختارهاي آن را كشـف و در  مردسالار هرچه بيشتر مردمحوري خدا و زبان و الگوهـا و سـا  

. با اين توضيح روش نوسـلبي برخاسـته از آگـاهي و    كنند انتخابي فعال آن را رد و طرد مي
دهد كه زنان بر مبناي همان شـجاعت   تجربة آزادي زنان است؛ در روش نوايجابي شرح مي

با نيستي و غلبه بر آن حاصـل شـده، تصـويري در، و بـه      وجودي، شجاعتي كه از مواجهه
؛ و در راه كنـد  ش، خلـق و ايجـاد مـي   - وي چيـزي كـه در آن مشـاركت دارنـد، هسـت     س

ش، كـه  - تو بوبر، نسبتي جديد از رابطـه بـا هسـت   - بلندمرتبگي جديد با الهام از نظرية من
  .كند خلق مي داده شده نيست، ديگر امري متعال و جسميت

دهد  او توضيح مي بودن است. "مرز"كند در اصطلاح ديگري كه ديلي از آن استفاده مي
داند  ميكه  هاي مردسالار است چرا و خارج از نظام ،اي از بودن در بودن شيوه "مرز"كه در 

توان از نظام مردسالاري جدا شد و نظام ديگري بنا نهاد؛ از اين رو به زعم او  به يكباره نمي
يكپارچه از نيرو و زنان به اين طريق يعني با بودن در مرزهاي نهادهاي مردسالار و با آگاهي 

توانند اين مرزهـا را تغييـر    توانايي خودشان و گسترش آن به يكديگر در پيوند خواهري مي
  به زمان و مكان جديدي سوق دهند. و خود را دهند
  

  هبوط. 6
اسـت. بـه نظـر او     "هبـوط "داسـتان   ي،نگري دين ـ مفهوم بعدي در تحليل ديلي از جنسيت

نها براي مواجهه با سردرگمي و حيرتي كـه در زنـدگي   حاصل تلاش انسا  "هبوط"داستان 
، كه متاسفانه در جامعة مردسالار صـرفاً مردانـه قلمـداد    كنند پوچ و تراژيك خود تجربه مي

گنـاه  "اين زنـان هسـتند كـه مسـبب      "هبوط"در داستان دهد كه  شده است. او توضيح مي
دهد كه اگرچه روايت طبيعت  ادامه ميشوند. او  ميو در نتيجه هبوط به زمين روايت  "اوليه

رسد امـا   نظر نمي امروز زياد مهم به "هبوط"و  "گناه اوليه"شريرانة زنان و اولويت آنان در 
آنچنان در روح و ذهن انسان تا به حال تـاثير گذاشـته كـه توانسـته در حقيقـت الگوهـاي       

  مخرب ساختارهاي مردسالارانه را تقويت كند.
يـك دروغ   "هبـوط "به زنان در روايـت   "گناه اوليه"دادن  ه نسبتكند ك وي اعلام مي 

دهـد كـه در    ان شده است. ديلـي شـرح مـي   ازلي و مردسالارانه بوده كه وسيلة سركوب زن
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و با تصويري يك سويه و منحـرف از  دروغين حقيقت جامعة مردسالار با ارائة اين روايت 
دهد  شده است؛ او توضيح مي "گريدي"است جنسي به عنوان زنان باعث ايجاد و تقويت ك

 "سـپر ازلـي  "جامعة مردسالار براي داشتن ابژة محكوميت نياز مفرطي به زنان دارد، كه  كه
كننـد تـا در نتيجـه دربـارة خودشـان      به آنها فرافكني را  "گناه اوليه" تا بتوانند مردان شوند

بـا قـرار دادن    دهد كه مسـيحيت  ديلي نشان ميقضاوت كنند.  "خوب"هاي  همچون انسان
، البته به جز نمونة تقليدناپذير مريم (مادرباكره) و زناني كـه  ي گناهكار"حوا"زنان در گروه 

شـوند، و نهادينـه    ناميده مـي  "خوب"برداري از قوانين مردسالاري  به خاطر تبعيت و فرمان
ز نيـرو و  كردن آن در زنان درواقع هويتي كاذب به آنها بخشيده و آنها را سركوب كرده تا ا

سوزي، وحشت از  هايي از ساحره قدرتشان به نفع خودشان استفاده كند. ديلي با آوردن مثال
قابله و لوبوتومي (جراحي افراطي كه در نيمة اول قرن بيستم بر روي مغز انسـان (در اكثـر   

تفاوتي  موارد زنان) بود كه با ايجاد برش و آسيبي تعمدي بر روي بخشي از مغز موجب بي
دهد كـه   نشان ميشناسي  شد) و نظريات روان ، شناختي و عاطفي نسبت به جهان ميحسي

و سـعي شـده كـه قـدرت     طي فرآيندهاي گونـاگوني  همواره به دليل ترس از قدرت زنان 
  .شوندهايي براي توليد مثل تبديل  خلاقيت فعال از آنها از گرفته شود و صرفاً  به رحم

كنـد   در زنان اشاره مي "گناه اوليه"انتساب اولويت در كردن  نهادينهاو به اثرات مخرب  
گويد اين امر باعث فلج كامل زنان و گرفتن قدرت از آنهـا شـده اسـت. همچنـين، از      و مي

ديگر اثرات مخرب اين انتساب به زنان، ايجاد خودتنفري دروني براي آنها، فروتني كـاذب،  
عـلاوه   بـرد.  به مـردان را نـام مـي   ابستگي عاطفي ضدفينيسم زنانه و و، شماري خودكوچك

سـتمديدة ديگـري از آگـاهي مشـتت     زنـان ماننـد هـر گـروه     كنـد كـه    براين، او اشاره مي
ند سخن بگويند و به نيروهاي اصيل خواه دانند و مي ميرغم اينكه  ، چرا كه عليبرند مي  رنج

شوند كه خوشايند مردان و ساختة آنهاسـت.   ميهايي  خودشان تحقق بخشند غرق در نقش
 "هبـوط "كـه در حقيقـت  دهـد   نشان مـي  "هبوط"بنابراين ديلي با بازمعنابخشي به داستان 

شــدة  ي تعريــف"گناهكــار"و  "خــوبي" در ورايجنــبش زنــان  حركــت آگاهانــة  
و است. به عبارت ديگر، آگاه شدن زنان از اين روايت، نامگذاري دروغـين آن،    انهمردسالار

همچنين فرافكني غلط مردسالاري از آن باعث حركت و بيرون كشـيدن خودمـان از نقـش    
اين يعني سقوط به آزادي و ترك مردسالاري. درواقع او شود؛  در اين روايت مي "ديگري"

است كه باعث فلج كامل زنان،  اي همان رويكرد مردسالارانه "هگناه اولي"دهد كه  توضيح مي
، كـه مـانعي   شـود  مي شان شماري خودكوچك شان به مردان و وابستگياز خودمتنفري آنها، 
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بخـش عملـي    براي انسان كامل شدن است. البته اين بار نيز ديلي تاكيد دارد كه عمل رهايي
تواننـد صـداي يكـديگر را     مـي "خواهري"جمعي است و زنان در پيوندداشتن يعني همان 

  خلق كنند. راي معناي واقعيت غالببشنوند و جهان متقابلي ب
  

  . جمع بندي7
گـذارد   بنيـان مـي    به سـوي آزادي زنـان   فراتر از خداي پدر: الهيات فمينيستي كه ديلي در كتاب

كه براسـاس تجربـة   خلق فلسفه و الهيات جديدي است  كند همانطور كه خودش عنوان مي
در نگري  آنچه ديلي سعي در نشان دادن آن دارد جنسيتاست. از ايمان به خد متفاوت زنان

در مفـاهيم   نگـري  اين جنسـيت كند كه   مفاهيم، الگوها و زبان مسيحيت است. او تاكيد مي
شده بلكه مانعي موجب سركوب زنان  و گيرد  را ناديده مي تنها بودن و تجربة زنان الهياتي نه

براسـاس ايـن كتـاب     اگرچـه ديلـي   . براي انسان كامل شـدن در ايـن سـياره شـده اسـت     
مرگ اين خداي مردسالار و مفاهيم و الگوهاي اين نظام الهيـاتي در خـلال    است كه  معتقد

اما در فرآيند كتاب مـا   آورد آگاهي و آزادي زنان معنويت جديد و انسانيتي نو را بوجود مي
بلكـه در   ميرنـد  شاهد معنابخشي دوباره به مفاهيم الهياتي هستيم؛ اين مفاهيم به واقـع نمـي  

شوند اگرچه كه خودش بـه صـراحت    مي "گذاري نام"ان، دوباره بستري جديد از تجربة زن
خواهـد بـود،   هميشـه لازم   "خـدا "دليلـي بـراي ايـن فـرض كـه اصـطلاح       "گويد كه  مي

اما گويي اين بستر جديد و خواندن نو خدا، با زبان جديدي خلوص بيشتري  "ندارد  وجود
و انتقال اين آگاهي  "آگاهي"سر نو، از "ناميدن"اين بستر جديد تجربة زنان و دهد. به او مي

با ديگر مخلوقات چهـار   "تعامل"براساس  "خواهري"و تجربة جديد به يكديگر در پيوند 
از مفاهيم مختلف  يهاي جديد ركن اساسي براي اوست. براساس اين چهار اصل، بازآفريني

هي چگونـه  كـه دقيقـاً ايـن آگـا    توان از ديلي پرسيد  يرد. اما ميگ شكل مي و اخلاق الهيات
توانند اين آگاهي را در خود بالا ببرنـد؟ عـلاوه بـراين آيـا      مي فرآيندي است؟ زنان چگونه 

آنگونــه كــه او ، هــاي مختلــف صــرف دانســتن و آگــاهي زنــان از مردســالاري در زمينــه 
گذاشتن براي يكديگر موجـب تغييـر و انقلابـي در آنهـا و در     اشتراك به و د، ده مي توضيح

مواجهه شده و آن را تجربه كـرده و حتـي آگـاه     "نيستي"آيا هر زني كه با  شود؟ جامعه مي
در جامعـة   "ديگـري بـودن  "و  "نيسـتي "تا دربرابر اين يابد  مي "شجاعت وجودي "شده 

به رغم تمام اين  ؟دارد كند؟ به عبارت ديگر آيا آگاهي ما را به عمل وامي "طغيان"مردسالار 
آيـد بـه نظـر     از خواندن اين كتاب به سراغ خواننـده مـي  ها و ديگر مسائلي كه بعد  پرسش
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ايـن   هستيتواند كل  اين كتاب گام بزرگي به سوي معنويت جديدي است كه مي رسد  مي
  نجات دهد.رود  جانبه بودن رو به افول رفته و مي كه از پس مردسالاري و يك سياره را
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